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  رُجـفَ ـتَ  برُاق 

  ي عرش اعلی است اینجا شفاخانه

  ز انسان و حیوان و جن و فرشته

  کسی نیست اینجا که دعوت نگشته

  نماید گواهی دل هر کسی می

  همه در پی عرض حالند و هر دل

  شبنم که بر برگ گلها نشستهچو 

  به هر گوشه برپا ، به حال تضرع

  از نسیم توسل ، فضا گشته پرُ

  به توبه بلند است دستان خواهش

  ولّیِ خدا آنکه حیَ است و شافع

  ، قبل از تشرف روا گشته حاجات

  ملائک بیایند در پیشوازت

  ها جمله وصلند با هم چو معصوم

  ترین بغض تاریخ شیعه بقیعی

  که افضل بُود در عبادتتفکر 

  بهین آرمانشهر موعود خلقت

  اگر در تمناي کشف و شهودي

  برون آر نعلین تنگ تعلق

  اگر لذت سیر معراج خواهی

  بزن دل به دریاي مواج وحدت

  تماشاگه مهر و نیکی و پاکی

  اگر معرفت گلُ کند در زیارت

  طلب کن ز او هرچه خواهی) غلاما( 

  مهديخدایا فرج کن تو در کار 

  دعاي فرج ذکر یاران مهدي است
  

  سراي علی ابن موسی است اینجا  

  بپا محشري از توَلاَست اینجا

  و عشق رضا ، مُهر دلهاست اینجا

  که مهمان مخصوص مولاست اینجا

  پر از آرزوهاي زیباست اینجا

  اي اشک پیداست اینجا ه به هر چهر

  دعا و مناجات و نجواست اینجا

  اینجاو باغ اجابت شکوفاست 

  و جام شفاعت گواراست اینجا

  ي کل غمهاست اینجا زُداینده

  ، برات عطایاست اینجا که دعوت

  که چون کربلاي معلی است اینجا

  سلام تو بر کل آنهاست اینجا

  گاهی هویداست اینجا ز هر جلوه

  به تو هدیه از حق تعالی است اینجا

  ها حکمفرماست اینجا در اندیشه

  جابُراق تفرج مهیاست این

  ي طور سیناست اینجا که آئینه

  پیماست اینجا نماز تو فروس

  که هر قطره در حکم دریاست اینجا

  تجلیگه عشق و رؤیاست اینجا

  ي ماست اینجا جنان کمترین بهره

  که پاداش شعرت دو دنیاست اینجا

  که اوج دعا این تقاضاست اینجا

  رضا همنوا با مسیحاست اینجا
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  میثاق

  شاهچراغ –) ع(در مدح و منقبت و رثاي حضرت احمد بن موسی 

  چون حضرت احمد بن موسی

  همراه شدند با جنابش

  در طول مسیر ، خیل عشاق

  نثاران گردید گروه جان

  دریاي دلاوران عاشق

  این قافله بود غیر جنگی 

  مردان و زنان سالخورده 

  بودند ولی به زعم دشمن

  احساس خطر نمود دشمن

  اگر ، به هر دیاري :گفتند 

  یک لشکر بیکران شود جمع 

  ي او آنگاه به یک اشاره

  این ترس که در دل حکومت 

  شد باعث حمله و شبیخون

  با کل توان ، سپاه ظلمت

  شد حمله به کاروان زُوار

  شد کرب و بلا بپا دوباره

  شد کشته گروه بیشماري 

  جنگید ولی چنان اباالفضل

  ي دشمنان ولیکن با حیله

  تنه با سپاه فتنه کاو ی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  طوس ، با توَلّا شد راهیِ 

  یاران و برادران مولا

  پیوست به کاروان آنها

  در این حرکت مثال دریا

  گردید روان به کوه و صحرا

  نی لشکر جنگی توانا

  شان فقط مدارا بود اسلحه

  این جمع ، به کودتا ، مهیا

  این گروه شیدااز دیدن 

  افزوده شود به جمع آنها

  ز پیر و برنا» رضا«اطراف 

  ي ما سازند نگون اریکه

  زلزال نموده بود بر پا

  ي عراق و بطحا بر قافله

  سد کرد مسیر سبز دریا

  ي فارس ، بی مهابا در خطه

  ي سپاه گلها در خاطره

  از هیئت زائران مولا

  در معرکه ، احمد بن موسی

  ژبر هیجا همحصور شد آن 

  جنگید و گرفت جان اعدا



  ي خصم شد کشته ولی به حیله

  افتاد ز پا چنان صنوبر

  آن شمس ولا پس از شهادت

  شد دفن ولی به روزگاران

  با اذن خدا  به وقت موعود

  ي اهل عشق و عرفان شد قبله

  

  او بوده بزرگ خانواده

  بوده پدرش به حبس دائم

  در عُسرت اهلبیت کاظم

  لیکن به رضا نموده بیعت

  اي خاص چو رضا علاقه دارد

  هم بوده مدافع ولایت

  ي هجرت رضا نیز در دوره

  است جواد در مدینه بوده

  

  او نور خداست در دل شب

  زیباست تلؤلؤ وجودش

  در بیعت این امیر عشق است

  در خواب جهان خفته جاري است

  ي او صلح است و صفا اراده

  یا رب به ولایت ائمه

  غرقیم میان غصه و غم

  رن ما بمیردحاشا که دو

  از عطر گل ولایت عشق

  ما لایق عاشقی نبودیم

  دلدادگی و جنون عشاق
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  آن عاشق بیقرار و تنها

  آن قامت سبزپوش رعنا

  خفاهاي اِ  شد دفن به کومه

  از او اثري نبود پیدا

  شد مرقد و مشهدش هویدا

  آن مرقد اطهر و معلی

  

  بعد از پدرش ، امام موسی

  ي غاصبان رسوا از حیله

  احمد شده سرپرست آنها

  اي زهد و علم و تقو آن اسوه

  معصومه به این امیر دانا

  هم ارشد اهلبیت موسی

  داده به جواد او تسلا

  در نزد عمو ، به هجر بابا

  

  مانند تمام آل زهرا

  ي عرش رب یکتا در پهنه

  ي فکر نسل فردا آئینه

  ي او چو رود رؤیا اندیشه

  تا حشر ، به اذن حق تعالی

  ي شیعه را مداوا کن غصه

  داریم دلی پر از تمنا

  لی و تبرامیثاق تو

  ي شیعه گشته زیبا اندیشه

  معشوق به ما نمود القا

  است امضا در روز ازل شده
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  گشته دل ما به عشق ، زنده

  شیراز شده چو باغ فردوس

  اي زائر عشق ، نور دل را 

  اي دل بطلب هر آنچه خواهی

  آزادي یکهزار برَده

  ي سبز مکتب اوست سرلوحه

  داریم ولیک ما غلامان

  ااي شاهچراغ ، در دو دنی
  

  

  

  

  

  

  

  

  از یُمن وجود این مسیحا

  احمد ابن موسیاز برکت 

  از شاهچراغ کن تمنا

  حاتم اهلبیت طاهااز 

  ثبت است به نام آن توانا

  آزادي بردگان دنیا

  :از حضرت او ، چنین تمنا 

  آزاد نکن ز خود دل ما
  

  

  

  

  

  

 ھا آه چراغ

  ها تا خیمه زد به عرصه، سپاه چراغ

  شد کاروان نور روان سوي آفتاب

  نور  در حجم شب خلید هزاران شعاع

  دنیا سیاه بود و ز مهتاب بی نصیب

  اي، ایستاده بود زده در هر دیارِ شب

  یلداي روزگار اگر بی مناره بود

  هرجا عبور کرد دمی کاروان نور

  بپا نمود رُعبی عظیم در دل ظلمت

  با حیله سد نمود ره نور، دیو شب

  لب تشنه شد شهید و به ویرانه ناپدید

  جز بذل نور و روان سازي عبور

  هرگز نگشته نور خموش از هجوم باد
  

  ها ظلمت گریخت از سر راه چراغ  

  ها در موکبی به همره ماه چراغ

  ها از انعکاس برق نگاه چراغ

  ها در خود اگر نداشت پگاه چراغ

  ها ا مناره، چشم به راه چراغصده

  ها شد اسیرِ خصم سیاه چراغ می

  ها شد قلب خلق پشت و پناه چراغ

  ها هاي حشمت و جاه چراغ فواره

  ها در هم شکست قلب سپاه چراغ

  ها در روزگار شب زده، شاه چراغ

  ها در شام تیره، چیست گناه چراغ

  ها بس فجر نور رُسته ز آه چراغ
  

  شاهچراغ) ع(موسی  رجب سالروز شهادت حضرت احمدابن 17مصادف با  1391خرداد  19جمعه  



  حسرت خونین

 در مدح و رثاي شاهچراغ، حضرت احمد بن موسی بن جعفر علیهم السلام

  اي علمدار شاه خراسان

 السلام اي امیر اعاظم

 اي کریم و حکیم و دلاور

 حامی و جان نثار امامت

 اي اباالفضلِ صد پاره پیکر

 تو مثل علمدارگشتی آخر 

 گرچه شد چشم عباس بسته

 لیک لبخند خونین زد آخر

 لیک تو در زمان شهادت

 حسرت دیدن مقتدایت

 پیکرت چاك چاك از سنان بود

 گاه بودي به فکر برادر

 لحظه اي با حسین و شهادت

 عاقبت حسرتت جاودان شد

 اي شهید غریب ولایت

 ، اي ولینعمت ما  آه ، آه
  

  رضا جاناي ابالفضلِ مولا،   

  ارشد قوم موساي کاظم

  ملجأ بیت موسی بن جعفر

  وامدارِ تو دین تا قیامت

   اي فدائیّ راهِ برادر

  لیک ، محروم، از فیض دیدار

  گرچه شد قامت او شکسته

  با تماشاي چشم برادر

  منتظر بودي و غرق حسرت

  جان سپردن به پاي رضایت

  غصه هایت ولی بیکران بود

  خواهرگاه در یاد معصومه، 

  اسارت و  گاه با زینبین

  آخرین اشکهایت نهان شد 

  جان عشاق مولا فدایت

  ، در دو دنیا کن شفاعت ز ما
  

  

  

  

  

  نذر حضرت احمد ابن موسی رباعيچند 

و خواهر ) ع(در دهۀ کرامت ایام ولادت حضرت ثامن الحجج،  امام رضا ) ع(شاهچراغ  تقدیم به پیشگاه مقدس حضرت احمد ابن موسی ،

  )س(بزرگوارشان حضرت فاطمه معصومه 
  

  در حق بشر هیچکس این داد نکرد

  خویش در کل جهان کسی ز سرمایۀ

  

  جود و کرم و بزرگواري داري

  هرچند هزار برده کردي آزاد

  تاریخ بجز تو از کسی یاد نکرد  

  اینقدر کنیز و  برده آزاد نکرد

  

  داري داريي ضد بردهاندیشه

  صد خیل غلام افتخاري داري
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  اي شاه مرا اسیر صیاد مکن

  ولی اي بسی برده ،هآزاد نمود

  

  اي شاه دلم ز تو بسی کام گرفت

  تبریک به تو ، که روز میلاد رضا

  

  اي حاتم اهلبیت عصمت ، تبریک

  میلاد رضا و خواهرت معصومه
  

  

  قفس عشق ، مرا شاد مکن جز با

  من را به رضا ببخش و آزاد مکن

  

  اي ز تو جام گرفتبه مژده هر ساله

  تهرکس به تو مژده داد ، اَنعام گرف

  

  اي میر و علمدار امامت ، تبریک

  ي فجر کرامت ، تبریکدر این دهه
  

  8/8/88 - زرقان 

  

  h�ps://bayanbox.ir/view/6575161468665309906/kowsariye.pdf      : صفحه  576، دریافت صلواتی کتاب کوثریه

  

  ندوی مزامیرمثنوی ک
  

  االله علیها معصومه سلامستایش حضرت فاطمۀ مدح و در 

  

  سلام اي میوة باغ مناجات

  الاسرار بینش سلام اي مخزن

  سلام اي کوثرستان سخاوت

  سلام اي چلچراغ سینۀ شب

  سلام اي کربلا در سینۀ تو

  سلام اي چشم مذهب از تو روشن

  سلام اي عالِم علم الهی

  سلام اي آبیار باغ ایمان

  را الهه» عشق و عصمت«سلام اي 

  روح قرآن در تو جاري سلام اي

  سلام اي دُرّ اقیانوس عصمت

  کفو و قرینی سلام اي آنکه بی

  سلام اي وارث علم امامت

  کلید افتتاح باغ حاجات  

  شــــرینـــنان آفـــالج یحـــاتــمف

  بارد کرامت که از دست تو می

  سلام اي در صبوري مثل زینب

  چه داغستان بوُد آئینۀ تو

  سلام اي دین به نام تو مزُینّ

  سلام اي جلوة حلم الهی

  کار دشت عرفان سلام اي لاله

  را الهه» ناز و نعمت«سلام اي 

  کاري سلام اي مصُحف آئینه

  سلام اي گوهر زیباي عترت

  کتا گوهر عرش برینیو ی

  نهایت که در تو جا گرفته بی



  سلام اي آنکه از فضل و مناقب

  البحرین دانش سلام اي مجمع

  سلام اي روحبخش عشق و عرفان

  تو عرفان علی در سینه داري

  تو فانوس خدا در شام تاري

  بتابدتو آن نوري که بر هر دل 

  است دلی که ره به معراج تو برُده

  گشاید دلی که ره به نورت می

  سپهر بارگاهت لایزالی است

  تــــزال بارگاهـــهر لایـــسپ

  کواکب مثل تو تابنده هستند

  تابی هماره تو خورشیدي و می

  ستاره ، گر که پیدا نیست در روز

  تو خورشیدي و در عرشت کواکب

  تو سلطانی و آنها کارپرداز

  تو مشغول امور مُلک و دینی

  کواکب ، چونکه مأمور شمایند

                      *  

  سلام اي روح قرآن در تو جاري

  دلم در بارگاهت مثل کاهی است

  اي با چشم جانت تو او را دیده

  و من در انتظار آن عزیزم 

  ، از اوست نشاط و آه و اشک و گریه

  الهی ، جمکران سینۀ من

  نی با وساطتتوا تو اما می

                     *  

  سلام اي دُرّ اقیانوس عصمت

  تو همنام عزیز مصطفائی

  شده ، جنت به زُوّار تو واجب

  که معصومین نمودندت ستایش

  افزاي مُحبان سلام اي بَهجت

  تو نور زهره در آئینه داري

  گان را راهداري کرده گم تو ، ره

  صراط المستقیم حق بیابد

  است ره صد ساله را یک شب ، سپرده

  نماید میسفر در غیب عالم 

  اي از عرش عالی است که زیبا گوشه

  پُر است از کوکب علم و فقاهت

  اگرچه مرده ، اما زنده هستند

  گردد ستاره و محو شمس می

  افروز شده ، حل در شعاع عالم

  هزاران عهده دارند از مناصب

  که هر یک منصبی دارد ز اعجاز

  و در هر کار داري جانشینی

  گشایند گره از کار مردم می

                    *  

  کاري سلام اي مصُحف آئینه

  ولی در انتظار روي ماهی است

  هزاران بار ، بین زائرانت

  خواهم به پایش ، جان بریزم که می

  گویم، که این جان هدیه از اوست چه می

  شود با مَقدم مهدي مُزینّ

  نمائی حاجت دل را اجابت

                     *  

  عترتسلام اي گوهر زیباي 

  تو در طینت ، همان خیرالنسائی
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  بُود همنام آن بانو ، فراوان

  ولی تنها فقط با قدر افزون

  ها ، کم در عرب نیست ها ، کنُیه لقب

  بوُد این هر دو نام از جانب حق

  ریز عرب، هرچند جاهل بود و خون

  مذهب کسی قبل از تو در ادیان و

  ولی تنها توئی شایان این نام

  شدي معصومه چون معصوم بودي

  مقام عصمت از حق گشته اهدا

  تو معصومی و نامت با مُسماست

  اگر از هم به ظاهر دور هستند

  ندارد هیچیک با دیگري فرق

  زمان بر ذات آنها نیست شامل

  حیات و مرگشان باشد خدائی

  خدا هرجاست ، آنها نیز هستند

  جانشینانش عجین استخدا با 

  سلام ما به هر یک ، بر بقیه است

  ولی در هر زمان ، یک نور ، تنها

  در آن عصر و زمان ، او هست ، محور

  سلام عصر ما ، تقدیم مهدي است

  اگرچه ، جمله ، مأذون خدایند

  سلام اي عمۀ آن نور غائب

  در جسم دنیاستمهدي روح حق که 

                       *  

  آنکه واجب گشته جنت سلام اي

  حرم زیباترین تصویر هستی است

  زیارت ، مکتب مولاشناسی است

  ائمه گرچه از یک نور هستند

  ز نسل طاهر و پاك امامان

  توئی معصومه ، نزد فاطمیون

  لقب نیست» معصوم و معصومه«ولی 

  که باشد لایق پاکان مطلق

  داشت پرهیز» اسم حُسنی«از این دو 

  نبوده با چنین نامی ، مُلَقب

  که باشد مُنبعث از وحی و الهام

  ها مظلوم بودي و چون معصوم

  ه تو ، اي درَ ولایت ، مثل زهراب

  که هر معصوم با نامش ، مجُزاست

  ولیکن ، جملگی یک نور هستند

  همه هستند در ذات خدا غرق

  مکان در بین آنها نیست حائل

  ندارند از خدا یک دَم جدائی

  و مُشرف بر دل هر چیز هستند

  و هر یک بر بقیه ، جانشین است

  جواب جملگی بر ما هدیه است

  دار کلّ آنها آئینهشود 

  که بر مردم رساندَ فیض کوثر

  و بر هر گل بوُد تسلیم مهدي است

  کنون با دست مهدي ، رهگشایند

  که باشد سرِّ موعود مذاهب

  و در این جانشینی ، فرد و یکتاست

                     *  

  به زائر ، گر بُود عارف به حقتّ

  زیارت ، جلوة زیباپرستی است

  ن زیباشناسی استو جنّت مزد ای

  اگرچه از دوئیت دور هستند



  ولی هر یک تجلیگاه اسمی است

  تو مأمور چه هستی اي گل پاك

  مَلَک، چون آشنا با عشق شیعه است

                       *  

  کُفو و قرینی سلام اي آنکه بی

  زهرا بود کوتاهتو ، عمرتَ مثل 

  پدر ، زندانیِ بند ستم بود

  از این زندان به آن زندان ، هماره

  شباب عمر تو با غصه سر شد

  برادر ، بعد بابا ، گشت تبعید

  برادر بر قضاي حق رضا بود

  برادر ، آنکه سلطان جهان است

  برادر ، آنکه فضلش بی حساب است

  برادر آنکه با دست خدائی

  ان استبرادر ، آنکه معشوق زم

  گویم ، تو دانی برادر ؟ من چه می

  شما یک روح واحد در دو جسمید

  چه دردي بدتر از هجر دو همروح

  بوُد این بهر آن ، درمان و مرهم

  بوُد دیدار هر دو ، عین درمان

  سفر کردي که مولا را ببینی

  ولی در بین ره ، روحت سفر کرد

  اباالفضل سپاهش ، میر احمد

  منکسر کرداگرچه غم ، دلت را 

                       *  

  سلام اي چشم مذهب از تو روشن

  اگرچه عمر تو با غم عجین بود

  چه دینی ، دین سبز رستگاري

  و مأموریت هر یک به قِسمی است

  که عشق شیعه را بُردي بر افلاك

  استاین ودیعه گر بر  همیشه سجده

                       *  

  و یکتا گوهر عرش برینی

  پر از هجر و پر از درد و پر از آه

  دلت از هجر او دریاي غم بود

  ستاره پی خورشید بودي چون

  دلت تقویم هجران پدر شد

  و با غصه ، ز مهد وحی ، کوچید

  که رسم اهلبیت مصطفی بود

  و حکمش بر همه عالم روان است

  و قدرش در زمین چون آفتاب است

  گشائی همه کارش بُود مشکل

  و محبوب دل کروبیان است

  را وجه ثانی» رضا«که خود هستی 

  شما یک نور مطلق با دو اسمید

  بشان ، از هجر ، مجروحکه باشد قل

  شفاي آن و این ، پیوسته باهم

  که باشد در وجود هر دو ، یک جان

  گل درمان ز وصل او بچینی

  برادر  را ز غم خونین جگر کرد

  به خون غلطید با آل محمد

  خدا نسل شما را منتشر کرد

                       *  

  سلام اي دین به نام تو مزُینّ

  تو دین بودترین درد  ولی اصلی

  آورتر از ابر بهاري نشاط
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  چه دینی، دین سرسبز تکامل

  چه دینی، آنکه بعد از رحلت یار

  چه دینی، دین نه ، ابزار چپاول

  طریق شرعیِ معصوم کشتن

  طریق سارقان نام اسلام

  خزان باغ دین را دیدي تو می

  دیدي که با نام دیانت تو می

  دیدي رهِ آیندگان را تو می

  گذشته ، بهر تو سرشار غم بود

  تو با آن حجم اندوه و مصائب

  سقیفه راه را با حیله کج کرد

  سقیفه ، آتش دیرینه افروخت

  سقیفه ، حکم بر سفیانیان داد

  سقیفه ، قتل عامِ کربلا کرد

  داردفلک ، زوبین و شمشیري ن

  فلک ، عصر و زمان و روزگار است

  سقیفه پس از صد سال از حکم

  که در زندان ، دهد زهر هلاهل

                       *  

  سلام اي چلچراغ سینۀ شب

  سوزد از این درد و داغت دلم می

  جوشد درونم دلم تنگ است و می

  اگر داغ دلت را تازه کردم

  نگفتم» یاس و میخ در«هنوز از 

  من غلام اهلبیتم چه سازم

  نه آتش، بلکه خشمی ناب دارم

                       *  

  سلام اي آنکه داري دوست، چون گل

  ره شیدائی و عشق و توکل

  کُشی گردید ابزار براي حق

  طریق نحس توجیه و تجاهل

  رهِ قانونیِ مظلوم کشتن

  براي حاکمیت بر ري و شام

  و پائیز امام هفتمین را

  شد اهانت به محبوب خدا می

  مقدس بازي درّندگان را

  و آینده پر از جبرِ ستم بود

  کردي ، بجز لعنت به غاصب چه می

  سقیفه با خداي عشق ، لج کرد

  و قلب حضرت آئینه را سوخت

  و دَجّالیگري بر دلقکان داد

  ها کرد و قرآن را به روي نیزه

  فلک ، بیچاره ، تقصیري ندارد

  او هم داغدار است» قسم بر عصر«

  شد خلیفه اي می کجا بوزینه

  به معصومی گرفتار سلاسل

                       *  

  سلام اي در صبوري مثل زینب

  بسوزد آنکه آتش زد به باغت

  شده آتشفشان ، هر قطره خونم

  ببخشا، جرمِ بی اندازه کردم

  نگفتم» خنجر و حنجر«هنوز از 

  بیتم پرُ است از زخم و آتش بیت

  دارم» نواّب«که من در سینه ، یک 

                       *  

  لــلبــباي ـه یـوانـخ هـامـن ارتـزی



  اجازت دِه ز غم کمتر بگویم

  اجازت ده که شعري تر بخوانم

  بگویم خاطرات داغ سرخی

  حدیث اولین وصل و زیارت

  هنوز آدم میان آب و گل بود

  ولیکن من ز اهل دل نبودم

  کدامین دست عاشق دانم نمی

  در آنجا رنگ و بوي گل گرفتم

  تو در بزم ازل با مهربانی

  مرا تا بر گرفتی ، پر گرفتم

  شکستی با محبت قلب سنگم

  ز عشقت ، دل ، از آن تنگی در آمد

  »احجار کریمه«شدم مانند 

  سپس در هر قنوتی جا گرفتم

  عقیق قلب شیعه ، اینچنین است

  که صیقل می زند بر عهد فطرت

                       *  

  الاسرار بینش سلام اي مخزن

  تو یاس عترتی، من مرغ عشقم

  تو و زینب پرستاران دینید

  ودیدـــازان وجــس نهـــما آئیـــش

  شما تصویر ایزد در زمینید

  خیز سیبید پر از عطر اجابت

  دل شیعه بوُد گنج محبت

  ولاي تو در این دل جا گرفته

  نهایت اي در بی ولی چون ذره

  تو بانوي بزرگ کائناتی

  دلم با عشق تو ، شد آسمانی

  تر بگویم رینــور ، شیـــکمی از ش

  خوانمــگر بــاي دی هــنام ارتـــزی

  ام را باغ سرخی که کرده سینه

  که برپا کرده در قلبم قیامت

  گاه اهل دل بود قبله» عترت«که 

  حاصل نبودم بجز یک سنگ بی

  مرا انداخت در باغ شقایق

  تَغزَلُّ ، یاد از بلبل گرفتم

  کردي میزبانیاز این گلُسنگ 

  و مهرت را چو جان در بر گرفتم

  و جا کردي درون قلب تنگم

  دلم از هیبت سنگی در آمد

  عقیق عشق من شد نیمه نیمه

  کف دست نیایش ، پا گرفتم

  تجلیگاه عشقی آتشین است

  درخشد ، نور عترت و در آن می

                       *  

  شــــرینـــنان آفــــالج یحــاتــمف

  ، در ره قم تا دمشقم مهاجر

  روح خدا را جانشینیدما ــــش

  شما در خیمۀ هستی عمودید

  را جانشینید» او«شما در عشق ، 

  »اَمّن یُجیبید«و پاسخگوي هر 

  و دین و مذهبش باشد ولایت

  و قلبم وسعت دریا گرفته

  دلم افتاده کُنج سَرسَرایت

  تجلیگاه اسماء و صفاتی

  شدم مثل غباري کهکشانی
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  هاي کویري دلم شد مثل شن

  کنون از یمُن عشقت در مدارم

  فقیر عشقم و محتاج مهرم

  اگر بینی که اقیانوس داغم

  پر از راز و پر از ناز است عشقم

                       *  

  سلام اي کوثرستان سخاوت

  یالشأن دین تو بانوي عظیم

  تو گنج عصمتی اي نازدانه

  تو معصومی و من عصمت پرستم

  تو خورشیدي و من شمعی صبورم

  تو بارانی و من یک باغ زردم

  تو دریائی و من صحراي خشکم

  تو عین کوثري ، من چون کویرم

  تو فجر صادقی ، من شامگاهم

  گردم تو ، گلشن ، من نسیمی دوره

  تو شهدخت حریم کبریائی

  نوازي خواهر میغریبان را چو 

  تاب و صبري دل و بی ز بس نازك

  دلت دائم هواي گریه دارد

  چنان باران ، نگاه مهربانت

  کلید قفل بسته در کف توست

  دعایت نزد خالق مستجاب است

  کند رد دستهایت خدا کی می

                       *  

  سلام اي آنکه از فضل و مناقب

  تو معصومی و من غرق گناهم

  روز اول؟ گوهري نابچه بودم 

  در کهکشان راه شیري روان ،

  طوافی جاودانی ، گشته کارم

  به این اوصاف مشهورِ سپهرم

  مــچراغـــظ و شاهــیر حافـــسف

  عقیق سبک شیراز است عشقم

                       *  

  بارد کرامت که از دست تو می

  و چون جان محمد ، نازنینی

  که هستی هستیِ ما را بهانه

  که بوده دین و آئین الستم

  زاران سال نوري از تو دورمه

  زداید داغ و دردم که لطفت می

  اي بر ناي خشکم عطا کن دجله

  »الغدیرم«اي از  بنوشان جرعه

  هاي سیاهم پر از دلواپسی

  الهی تا ابد دورت بگردم

  گشائی مشکل» ولیّ«تو مثل هر 

  گدازي ز درد درمندان می

  شبیه آسمان پر ز ابري

  خواهد غریبانه ببارد که می

  دهد بر زائرانت اوت میطر

  دواي جان خسته در کف توست

  سؤالت از خدا ، عین جواب است

  که خود داده به تو اذن شفاعت

                       *  

  شده جنت به زُوّار تو واجب

  سرافکنده، پشیمان ، عذرخواهم

  ولی اینک چه هستم؟ کرم مرداب



  چه بودم روز اول؟ رشَک افلاك

  چه بودم روز اول ؟ عاشقی مست

  به نفس خود ، ز جرأت ، ظلم کردم

  دل من حاجت بسیار دارد

  اي اذن زیارت اگرچه داده

  دو چشمم گشته فرش آستانت

  به سویت آمدم به جرم بسیار

  به حق عشق این پاکان شیدا

  تو بانوئی کریم و دستگیري

  سارت اي در سایه م دادهپناه

  اگرچه در دل من معرفت نیست

  استجابت» کاف و نون«به حق 

                       *  

  سلام اي وارث علم امامت

  قرارم شده وقت وداع و بی

  شوم از قدس کویت جدا تا می

  چه دیده در ضریحت ، طفل احساس؟

  بوُد طفل دل شیعه ، مسیحت

  حس شود مدهوش و بی دل من می

  ل گمگشتۀ ما زائر توستگ

  گل یاس غریب ما ، توئی تو

  مزارش گرچه در تاریخ ، گم شد

  طفل احساس:  تو زهرائی و شیعه

  چسبد چو کودك بر مزارت که می

  نهد سر چو بر زانوي مهرت می

  نوازي ، مادرانه تو او را می

  طواف یار ، پایانی ندارد

                       *  

  ولی اینک چه هستم؟ کمتر از خاك

  ؟ ظالمی پستولی اینک چه هستم

  ز جهل خود به عترت ظلم کردم

  اي غمبار دارد ولی پرونده

  آید ز خجلت سرم بالا نمی

  که شوید خاك پاي زائرانت

  شدم حل در میان سیل زُواّر

  بدي مانند من را هم ببخشا

  پذیري یقین دارم که عذرم می

  همین، بس باشدم ، مزد زیارت

  ولی تصمیم تو ، جز مصلحت نیست

  هرچه باشد ، کن اجابتصلاحم ، 

                       *  

  نهایت که در تو جا گرفته ، بی

  و من محکوم جبرِ اختیارم

  گریزد، دل به سویت چو کودك ، می

  گل مریم ؟ گل نرگس ؟ گل یاس؟

  چو دیده نور مریم در ضریحت

  بوید ز قبرت عطر نرگس چو می

  که عطرش در حریم طاهر توست

  ئی توشبیه حضرت زهرا ، تو

  گر در شهر قم شد ولیکن ، جلوه

  بوید ز تو ، عطر گل یاس که می

  بارد از غم در کنارت و خون می

  هاي مادر طلب دارد نوازش

  گیرد بهانه و کودك ، باز می

  و جز تکرار درمانی ندارد

                       *  
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  ر معناسلام اي آنکه در گلزا

  سلام اي آنکه دل از من ربودي

  دار سرنوشتم سلام اي عهده

  سلام اي آنکه در وقت جدائی

  چو دادم دفعۀ آخر سلامت

  کشانم دلت را من به این سو می«

  شنیدم تا پیامت ، اي دلارام

  وزید عطر تَجلیّ سوي باغم

  همینکه پرتوي از خُلد دیدم

  چو داغم تازه شد با این اشاره

  گلهاي اسلیمی شدم منپر از 

  شدم تا نقش بر ایوان عرشت

  هایت شدم نیلوفر گلدسته

  شدم نقش در و دیوار و بامت

  نماد انتظار و اشتیاقم

  گذارد هر آنکه در حرم پا می

  دل هر زائر ، اینجا ، نقش بسته است

  ضریح و عرش و فرش آستانت

  ضریحت ، هست جمع قلب عُشاق

  خزان است گل اسلیمی تو بی

  تصویري از جنّت ، حریمت بُود

  اگر که از طلا یا خاك و خشت است

  گلستان تو ، باغ مردگان نیست

  دلت ، بخشیده جان ، بر قلب زُواّر

  در و دیوار در ذکر و توََلّاست

  مناجات از دل هریک بلند است

  از این باغ به ظاهر سرد و خاموش

  فکنده غلغله در کهکشانها

  به دل الهام کردي راز گلها

  و از الهام ، سرشارم نمودي

  فرمودي ، نوشتم که هرچه امر

  گشائی نمودي از دلم مشکل

  :به گوش جانم آمد این پیامت

  »که باشد تا قیامت ، میهمانم

  هوائی شد دلم در عرش الهام

  شکوفا شد انارستان داغم

  رگ شیرین عقلم را بریدم

  دلم پیچید بر ساق مناره

  به هر دلخسته ، تقدیمی شدم من

  دلم روئید در بستان عرشت

  یدم در هوایتو بال و پر کش

  که با هر زائري گویم سلامت

  گل اسلیمی طاق و رواقم

  گذارد دلش را نزد تو جا می

  و هر آئینه ، یک قلب شکسته است

  پر است از نقش قلب زائرانت

  هاي عشق و میثاق پر از گلُمهره

  که سیراب از سرشک عاشقان است

  وزد بر ما نسیمت ز جنّت می

  حریمت یک در باغ بهشت است

  ات جز نقش جان نیست اسلیمیگل 

  نگاهت زنده کرده نقش دیوار

  چو اجَرام سما ، هر ذره ، شیداست

  که هریک نایب یک دردمند است

  رسد بر پردة گوش فغانها می

  نامه خوانها سکوت این زیارت



  نواي بینهایت اصل و تصویر

  »مَنیّت«ن که دل رها شد از کنو

  کنون که حل شدم در بی زمانی

  به همراه هزاران قلب پاره

  سلام اي آنکه از پاکی و خوبی

  سلام اي میوة قلب پیمبر

  سلام اي یاس گلزار خدیجه

  سلام اي مجتبی را نور دیده

  سلام اي دختر شاه شهیدان

  سلام اي دختر معصوم سجاد

  سلام اي بنت باقر ، بنت صادق

  الحوائج سلام اي دختر باب

  ابن جعفر سلام اي دختر موسی

  سلام اي زینب شاه خراسان

  سلام اي عمۀ تقّی و هادي

  سلام اي عمۀ مولاي محصور

  سلام حق بر آن خورشید حاضر

  سلام اي عمۀ موعود ادیان

  سلام اي پاسخ دریاي خواهش

  گشایش کن تو ابواب حوائج

  عنایت بر دل محتاج ما کن

  ز ما، در روز محشرشفاعت کن 

  الهی نور تو در ما نمیرد

  به حق قلب پاك و طاهر تو

  الهی ، قلب شیعه شاد گردد

  البحرین دانش سلام اي مجمع

  اگرچه وقت غمبار وداع است

  دلم از دیدنت سیري ندارد

  »کَندوي مَزامیر«حرم را کرده 

  نهایت گر شد ، بی و در او جلوه

  و نوشیدم ز شهدي جاودانی

  خوانم دوباره ه مینام زیارت

  وبیــــــالعی ارــــیگاه ستــــلــتج

  سلام اي دختر زهرا و حیدر

  سلام اي نسل پاکان را نتیجه

  سپیده العین قرُةسلام اي 

  سلام اي خواهر آن ذبح عطشان

  سلام اي مثل او مظلوم و ناشاد

  سلام اي گنج عرفان و حقایق

  که باشد قدر تو از وصف ، خارج

  اسرار کوثرسلام اي وارث 

  سالار ایمان سلام اي کاروان

  سلام اي آنکه هادي و جوادي

  امام عسکري ، آن خازن نور

  که غایب مانده از بس هست ظاهر

  که باشد وارث جمع رسولان

  که داري از خدا اذن گشایش

  فراهم ساز اسباب معارج

  حیاتی طیبه بر ما عطا کن

  بِبرَ ما را به گلزار پیمبر

  ما نگیرد خدا عشق تو را از

  روا ، هر زائر تو شود حاجت

  و دنیایش فرج آباد گردد

  که معصومین نمودندت ستایش

  دلم ناراضی از این انقطاع است

  بجز تکرار ، تدبیري ندارد
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  اجازت ده دوباره پر بگیرم

  سلام اي میوه باغ مناجات
  

  ستایشنامه را از سر بگیرم

  ....کلید افتتاح باغ حاجات 
  

  

  

  

  

  

  اعجاز کلام رسول

  دو صد سال قبل از عروج رضا

  از جان منیک پاره : بفرمود 

  بُود مدفن آن خدائی سرشت

  و هر کس زیارت کند آن غریب

  ر شد که گردد دروغظعدو منت

  بسی گفته شد طوس و بطحا کجا؟

  دو قرنی گذشت و نشد در بصر

  که تا شد رضا دفن در ارض طوس

  و هر کس که شد واقف از دفن وي

  رضا نیز خود معجزي دیگر است 

  دگر اینکه از لطف و ایثار او

  د حرف احمد کلام خدابوُ

  امامان تمامی ز یک گوهرند

  ز قول رسول» پارة جان«ولی 

  که یعنی رضا مظهر کوثر است

  و جان رسول خدا از خداست
  

  خبر داد از مدفنش ، مصطفی  

  شود دفن در طوس، دور از وطن

  هاي بهشت یکی روضه از روضه

  شود از عنایات حق با نصیب

  حدیثی چنین عالی و پر فروغ

  بهشتی در آن سوي دنیا کجا؟

  گر ، جلوه حدیث رسول خدا

  ، با فسوس و شد زنده قول نبی

  به اعجاز حرف نبی برُد پی

  که او وارث دین پیغمبر است

  بهشت است پاداش زُوّار او

  ز وحی است هر گفتۀ مصطفی

  همه پارة جان پیغمبرند

  شده منحصر بر رضا و بتول

  و چون مادرش، جان پیغمبر است

  گر در وجود رضاست جلوه و حق
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  افضل حاجات

  تو آینۀ حسن خدا در دو سرائی

  چون بهر شما خلق شد افلاك و سماوات

  افلاك همه بر در تو مثل گدایند

  درگاه تو گردونۀ ابقاي حیات است

  زُواّر تو همرتبۀ افلاك سمایند

  حاجات زیاد است ولی افضل حاجات

  تو نیز همین است از حضرت حق حاجت

  هرچند ز پابوسی تو دل نشده سیر
  

  
  در ارض و سماوات مسماّ به رضائی

  تو، مالک و مولاي همه ارض و سمائی

  تنها نه فقط ملجأ آهوي ختائی

  تو، قائمۀ نور در اعماق فضائی

  والاتر از این نیست مقامی و ولائی

  باشد فرج آن گل موعود خدائی

  عائیاز حق بطلب حاجتمان را به د

  خواهد ز تو اما سفري کرب و بلائی
  

  

  

  

  

  

 دخیلستان

 )ع( رضا امام  نذر

  بود وصالی شبِ زیبا چه وه

  پی در پی هاي بوسه آتشین

  او بر زدم می دور از بوسه

  نور تلؤلؤ در ذره هر جان

  حرمش کبوتر شد من دل

  اغیار از خالی بود خلوتی

  خورد می گره هم روي قلبها

  نجوا در گوشه گوشه ، عاشقان

  گفت می رضا رضا ، غریبی هر

  تانـــلسـدخی آن در واحه واحه

  هستی بادة ز پرُ سحر تا

  بود مستی بود هرچه سحر تا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بود خالی و خط محو ام هستی

  بود  مجالی هر زیباي شعر

  بود بالی ، رسیده برلب جانِ

  بود خیالی مستانۀ رقص

  بود تعالی در اندیشه مرغ

  بود حوالی آن در تنها ، عشق

  بود ملالی فاتح ، گره هر

  بود حالی عرض مشغول هرکه

  بود سؤالی در ، پناهنده هر

  بود غزالی دستۀ ضامن

  بود جمالی کشتۀ هر جام

  بود اعتدالی نه ، ملالی نه
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  جوشید می ستاره چشمه چشمه

  عاشق همه این خاکساريِ

  گذرد می زود چه وصلت شام

  یکشب آن در فقط بودم زنده

  شاهچراغبازگشتم به سوي 

  هستم حریمشان کفشبوس

  شیدائی امتحانِ  در باز
  

  بود زلالی آن در پیدا ، ماه  

  بود الیــتع رینــت مانیــــآس

  بود سالی قدر به آنشب کاش

  بود ارتحالی ، عمر ، مابقی

  بود تالی همیشه را رضا که

  بود کمالی کجا این از برتر

  بود عالی) غلام( اي ات رتبه
  

  ھا و کبوترھا قفل

  ها بغض سبزي در گلوي قفل

  طاقت و امیّدواري و سکوت

  سایۀ سنگین ابر انتظار

  نازنینی با کلید اذن حق

  به دم  خیز رحمت دم ابر باران

  ها در جستجوي نازنین قفل

  این کلید آسمانی سهم کیست؟

  عشق یعنی انتظاري سهمناك

  گشاید این سؤال دردناك می

  ته نیستسرنوشت هیچ قفلی بس

  خواه نهایت سهم یک کلید و بی

  حد ندارد بحر فیاض رضا

  خرد نوازد، می گشاید، می می

  گشاید لیک قفل سرخ عشق می

  اي هر کبوتر بوده قفل بسته

  بغض سبز این کبوترهاي شاد

  آه مولا باز کن بال غلام
  

  ها بسته راه گفتگوي قفل  

  ها ست خوي قفل از ازل بوده

  ها فلست روي ق خیمه افکنده

  ها آمده در شهر و کوي قفل

  ها سازد وضوي قفل تازه می

  ها نازنین در جستجوي قفل

  ها مانده بر لب هاي و هوي قفل

  ها عشق یعنی آرزوي قفل

  ها ها را در گلوي قفل عقده

  ها گر نبندي خود گلوي قفل

  ها جا جستجوي قفل نیست بی

  ها مُنتهاي آرزوي قفل

  ها راز و ناز و آبروي قفل

  ها زند هر دم به روي قفل می

  ها پیش از این، ساکن به کوي قفل

  ها نیست غیر از بق بقوي قفل

  ها تا گشاید پر به کوي قفل
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  پرور شمس دین

  نازنین دختر اهلبیتی

  فاطمه هستی و درُّ عصمت

  است از مدایح شأن تو افضل

  ي مهاجر به امر برادرا

  دین، نُموّ کرده در سایۀ تو

  مثل شاه غریب خراسان

  شافع محشري و در این امر 

  در شفاعت چنانی که انگار 

  برتري از سلاطین غلاما

  ججج

  
  مظهر کوثر اهلبیتی

  جلوة مادر اهلبیتی

  نادره گوهر اهلبیتی

  زینب دیگر اهلبیتی

  پرور اهلبیتی شمس دین

  زینت کشور اهلبیتی

  نقطۀ باور اهلبیتی

  وارث اکثر اهلبیتی

  تا که تو نوکر اهلبیتی
  

  المراد باب

  من گداي امامِ جوادم

  هرچه دارم ز الطاف مولاست

  ام بر بلاها گرفتار گشته

  هم پر از خواهشم بهر دنیا

  اوست مصداق تکرار کوثر

  جز به این چارده نور واحد

  جیبمن یُمّگاه مهمان اَ

  عالمبی نیازم ز شاهان 
  

  رادمـــالم ابــر زار بــــزائ  

  او رسیده همیشه به دادم

  از گناهان و جرم زیادم

  هم براي صراط و معادم

  قادمـاترین اعتــــروح زیب

  نیست بر هیچکس اعتمادم

  کادمن یَ گاه بر سفرة اِ 

  چون غلامِ امامِ جوادم
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